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صدا، رمز عبور بانکی می شود
مهر: بانکی در هلند این امکان را برای مشتریان  �

خــود فراهم کــرده که تنها با اســتفاده از صدای 
خود به عنوان رمز عبور، کارهای بانکی خود را در 
بالاترین سطح امنیتی ممکن انجام دهند. مقامات 
بانکی در هلند با استفاده از اپلیکیشنی موسوم به 
ING Netherlands این امکان را برای مشتریانشان 
فراهم آورده اند که به جای اســتفاده از حروف و 
اعداد و حفظ کردن دشــوار آنها تنها از صدایشان 
به عنوان رمز عبور استفاده کنند. این امکان جدید 
تحت عنوان فنــاوری نوظهور «بیومتریک صوتی» 
شــناخته می شــود. ابداع کننــدگان ایــن فناوری 
جدیــد معتقدنــد اســتفاده از رمز عبــور صوتی، 
امنیت دسترســی به حساب های بانکی را افزایش 
می دهد. اســتفاده از ایــن امــکان فوق العاده با 
بهره گیری از تلفن های همراه هوشــمند مبتنی بر 
سیستم های عامل اندروید و iOS امکان پذیر است.  

تولید ۷۰  هزار مترمکعب آب 
در نیروگاه اتمی بوشهر

تســنیم: مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای  �
بوشــهر گفت: با برنامه ریزی انجام شده روزانه ۷۰  
هزار متر مکعب آب مصرفی اســتان بوشــهر در 
نیروگاه اتمی بوشهر تولید می شود. شاپور رجایی 
در نشســت با مســئولان قرارگاه رافع در بوشهر با 
بیــان اینکه این اســتان دارای موقعیــت ویژه ای 
در ابعاد گوناگون صنعتی و اســتراتژیکی اســت، 
اظهار کرد: با توجه به موقعیت اســتان بوشهر و 
وجود صنایع مهم و عظیم کشــور در این اســتان 
لازم اســت در حوزه پدافنــد غیرعامل تلاش های 
جدی تری صورت بگیرد. وی با بیان اینکه نیروگاه 
اتمی بوشــهر موقعیت ویژه ای برای این اســتان 
فراهم کرده است، تصریح کرد: این نیروگاه ضمن 
اینکــه فرصتی برای تولید برق پایدار از انرژی پاک 
فراهم  کرده، ظرفیتی مناســب نیز برای تولید آب 

آشامیدنی این استان رقم زده است. 

آزادسازی ۲۰ میلیون دلار طلب 
بیمه در پساتحریم

مهر: معاون اتکایی بیمه مرکزی از آزادســازی  �
۲۰  میلیون دلار طلب بلوکه شده صنعت بیمه به 
کشور به زودی خبر داد و گفت: قراردادهای بیمه 
با اروپاییان تمدید می شــود. مینــا صدیق نوحی، 
مقام مســئول در بیمه مرکزی ایــران، طلب بیمه 
مرکزی که در دوران تحریم در کشورهای اروپایی 
بلوکه  شــده اســت را کمتر از ۱۰  میلیــون دلار و 
طلب شرکت های بیمه ای کشور را هم ۱۰  میلیون 
دلار و مجمــوع طلب صنعت بیمه کشــور را ۲۰ 
میلیــون دلار اعــلام و بیان کرد: پیــش از اعمال 
تحریم هــا، برخی شــرکت های اروپایی بــا ایران 
همکاری بیمــه ای می کردند. با برقراری تحریم ها 
و از بین رفتن امکان نقل وانتقالات ارزی، پول ها در 
آنها بلوکه شــد و این پول ها با رفــع تحریم ها به 
ایران باز می گردد. وی از انجام مکاتبات بیمه های 
اروپایــی در دوران تحریم با صنعــت بیمه ایران 
برای همکاری بیمــه ای خبر داد و افزود: به دلیل 
اینکــه نقل وانتقــالات پولــی و ارزی فراهم نبود، 
این کار انجام نشــد اما به محــض برقراری ارتباط 
همکاری ها آغاز می شــود، البته پیش شرط ما این 
است که آنها بدهی هایشان به صنعت بیمه ایران 

را بازپرداخت کنند.

خبر یادداشت
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«تب ۴۲ درجه و اقتصاد ایران»

در دو ســال گذشــته تیم اقتصــادی دولت  �
تلاش بسیار کردند تا تورم را از ۴۲ درصد به ۱۵ 
درصد کاهش دهند اما آیا عوارض و هزینه های 

ناشی از این کاهش تورم ارزیابی شده است؟ 
بــرای کاهش تورم دو منظر مورد توجه قرار 

گرفته است: 
۱- طرف تقاضا: 

دولت با سیاست های مختلف ریاضتی اقدام 
به کاهــش نقدینگی و گــردش نقدینگی و به 
مــوازات آن افزایش مالیات کرده که در کاهش 

تورم اثربخش بوده است. 
۲- طرف عرضه: 

دولــت با کنترل و ثابت نگه داشــتن نســبی 
نرخ ارز و ارائــه دلارهــای ارزان از طریق اتاق 
مبادله، واردات را تســهیل کرده و به این طریق 
کاهش تورم را از این منظر تقویت کرده اســت. 
آیا با توجه به رکود طولانی و فزاینده و تعطیلی 
کارخانجــات داخلــی می توان بــه ادامه روند 

فعلی کاهش تورم مطمئن بود؟ 
در برنامــه پنجم مجلــس تصویب کرده که 
نرخ ســالانه ارز متناسب با تفاوت افزایش تورم 
داخلی و تورم کشــورهای هدف تجاری تسعیر 
شــود، درحالی که براســاس آمار رسمی برای 
ســال ۹۲، ۴۰ درصد و سال ۹۳، ۱۵ درصد تورم 
وجود داشــته و به این معنی اســت که به طور 
متوسط هزینه های تولیدکنندگان داخلی در دو 
ســال گذشــته ۵۵ درصد افزایش یافته است و 
اگر تورم کشــورهای هدف را در دو سال گذشته 
حداکثر ۱۰ درصد در نظــر بگیریم، نرخ ارز باید 
۴۵ درصد تســعیر شــود درحالی که قیمت ارز 
هم اکنون از ابتدای ســال ۹۲ کمتر اســت و در 
نتیجــه تولیدکننــدگان داخلی مزیــت رقابتی 
قیمتــی خود را حداقل به میــزان ۴۵ درصد از 
دســت داده اند و در نتیجه شاهد فراوانی انواع 
کالاهای خارجی، از کفش و لباس گرفته تا میوه، 
سنگ قبر و دســته بیل هستیم و سالانه بیش از 
۱۸  میلیــارد دلار کالای قاچاق وارد شــده و در 
به راحتی عرضه می شود.  فروشــگاه ها  تمامی 
شــفافیت اقتصــادی امری مقــدس و تأکید بر 
آن در شــرایطی که فســاد اقتصادی بخشی از 
شریان های اقتصادی کشــور را فراگرفته است، 
بسیار ضروری است اما چرا باید تمام فشارهای 
مالیاتــی و اجرای ســختگیرانه قوانین از تولید 

شروع شود؟ 
آیا بهتر نیســت که شــفافیت اقتصادی را از 
مبارزه با قاچاق و رانت خواران شــروع کرد؟ آیا 
بهتر نیست که فشار مالیاتی بر تولید را در شرایط 
رونق تولید انجام داد؟ آیا بهتر نیســت به جای 
ســتاره دارکردن واحدهای صنعتــی برای چند 
قســط معوق کمتر از صد  میلیــون تومان، ابتدا 
با وام های معوق چند  هــزار  میلیاردی برخورد 
کــرد؟ آیا برای بنگاه های کوچک و متوســط در 
شــرایط فعلی اقتصادی با توجه به تورم، نرخ 
ارز، نرخ بهره وام های بانکی، ســختگیری های 
خارج از قانون (یا بد اجراکردن قانون) سازمان 
مالیاتی، تأمین اجتماعی، محیط زیســت و ثبت 

شرکت ها امکان حیات وجود دارد؟ 
آینده اشتغال جوانان کشور به ویژه  میلیون ها 
نفر از جوانان دانشــگاه رفته چه خواهد شــد؟ 
سهم بانوان از اشتغال کشور چه میزان است؟ 

توافــق هســته ای قطعــا اقتصاد ایــران را 
در ریــل قــرار خواهــد داد اما تولیــد داخل را 
بــا فرصت هــا و چالش هایی مواجــه خواهد 
کــرد درحالی که توافق هســته ای باعث بهبود 
روابط بین الملل، دسترســی بــه دانش فنی و 
تکنولوژی روز، دسترســی بــه بازارهای جدید 
صادراتی، کاهش هزینه های انتقال ارز، کاهش 
هزینه های مبادله کالا، افزایش درآمدهای نفتی 
و افزایش ســرمایه گذاری های خارجی می شود 
اما درصورتی که به نحو مطلوب مدیریت نشود، 
می تواند باعث بیماری هلندی، گرایش بیشــتر 
بــه واردات تســهیل و افزایــش آن و در نتیجه 
ازدست رفتن بازار داخلی، کاهش یا تثبیت نرخ 

ارز، افزایش بی کاری و مصرف گرایی نیز شود. 
امید اســت دولت که در گشایش عمده ترین 
مشــکل اقتصاد ایران که حل منافع هســته ای، 
برطرف کردن تنــش در روابط بین المللی و رفع 
تحریم هاست، اقدامات مؤثری را به عمل آورده، 
پــس از موفقیت در این مســئله توجه ویژه به 
وضعیــت واحدهای تولیدی داخلی، اشــتغال 
و معیشــت مردم کرده و بــا تک نرخی کردن و 
واقعی کردن نرخ ارز براساس مصوبه مجلس و 
نفتی جهت سرمایه گذاری  اختصاص دلارهای 
امور زیربنایی طرف عرضــه را به جای افزایش 
واردات بــا حمایــت از تولید داخلــی و اجرای 
اهداف اقتصــاد مقاومتــی تقویت کنــد و اگر 
به جای هرگونه یارانه ای، هدف، افزایش یک نفر 
شاغل در هر خانوار ایرانی قرار داده شود، قطعا 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سهل تر 
صورت پذیرفته و میزان فقر و جرم و بزه به نحو 
چشــمگیری در جامعه کاهش خواهد یافت و 

عدالت اجتماعی برقرار می شود. 

این روزها به اعتبار بایســته های شــرایط پساتحریم، 
خوشــبختانه شــاهد تحرک و تلاش های گسترده ای در 
صفوف مختلف جامعه هســتیم و اینکه «برای دوران 
پســاتحریم چه باید کــرد»، به معنی واقعــی، به یک 

دغدغه ملی تبدیل شده است. 
بعد از یک دوره هشت ســاله ســرخوردگی عمومی 
و به حســاب نیاورده شــدن علــم و مهــارت و تجربه، 
جنب وجوشی که همه جا، کم وبیش، مشاهده می شود؛ 
علامتی از برگشــتن امید به جامعه و از این نظر، بسیار 
ارزشــمند و گرامی اســت. باید امیدوار بود مسئولان و 
دست اندرکارانی که باید قدردان این روحیه ها، انگیزه ها 

و تلاش ها باشند، قدر شرایط جدید را بدانند. 
با توجه به ســنتی که در اقتصادهــای رانتی وجود 
دارد و به دنبــال هــر اتفاق امیدبرانگیزی کســانی پیدا 
می شوند و ماجرا را به همان مسیرهایی می کشانند که 
بازتولیدکننده نارســایی ها و ناهنجاری ها و تداوم بخش 
توســعه نیافتگی در کشور بوده اســت؛ به نظر می رسد 
شرایط کنونی از این منظر نیز اهمیت دارد. یعنی حالا که 
پس از آن همه فرصت ســوزی در دوره بعد از سال های 
۱۳۸۴ در اقتصاد ایران که در ابعاد بی ســابقه ای تجربه 
شــد، بالاخره فضا و فرصت های جدیدی یافته ایم، باید 
قدرشناس آن باشیم و همه در حد توان تلاش کنیم که 
به نحو بایسته و مقتضی از این شرایط بهره برداری شود. 
در این مســیر  به نظر می رسد شاید یکی از مهم ترین 
کارهایی که باید انجام شود، معرفی فرصت هایی است 
که شــرایط جدید نصیب ما کرده اســت. به یک اعتبار، 
آنچه در دوره پســاتحریم اتفاق می افتد، این اســت که 
ما به شرایطی شــبیه ســال های ۸۹ و ۹۰ برمی گردیم 
با این تفاوت که به واسطه سیاســت های تنش  زدایانه ، 
که دولت جدیــد به کار گرفته، در مقایســه با آن دوره، 
هزینه هــای مبادله بــرای ما در اســتاندارد بین المللی 
کاهــش یافته و میــل و رغبت برای همــکاری با ایران 
نیز بــه همان نســبت، افزایش پیدا کرده  اســت. اینها 

فرصت هایی است که در سال ۹۰ نداشته ایم. 
نکتــه دیگــری کــه در شفاف ســازی تصویر وضع 
موجود اهمیت دارد، این اســت که بــا همه تفاوت ها 
و تعارض هایــی که درباره انــدازه واقعی منابع دلاری 
بلوکه شــده ایران مطرح شــده، وقتی بــه برآیند همه 
سخنان نگاه می کنیم، به این نتیجه می رسیم که در یک 
افق میان مدت، بین صد تا ۱۵۰ میلیارد دلار، منابع قابل 
سیاست گذاری برای کشــور پدیدار می شود و این منابع 
بــه همان اندازه کــه می تواند یک تهدید بزرگ باشــد، 
می تواند تحت شــرایط دیگری، یک فرصت قابل اعتنا 

نیز محسوب شود. 
مسئله دیگری که به نظر من شایسته تأمل است و 
به اعتبار شرایط جدیدی که در آن قرار داریم می تواند 
به منزله یک فرصت در نظر گرفته شــود، این اســت 
آن عنصــر گوهری که قلب تحریم های شــدت یافته 
را تشــکیل می داد، ناکاراکــردن و تضعیف بنیه تولید 
ملی بود و کشــورهای تحریم کننــده، آگاهانه تحت 
پوشــش ممنوعیت فروش ماشــین آلاتی که قابلیت 
کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند، عملا شرایط 
را به ســمتی بردند کــه ما از نظر جبران اســتهلاک 
تولید صنعتی و ایجــاد ظرفیت های جدید تولیدی با 
مشــکلاتی، جدی تر از آنچه در گذشــته بود، روبه رو 
شــویم. این احتمال وجود دارد که لااقل بخش هایی 
از این فشار، از دوش اقتصاد ایران برداشته شود. اینها 
مجموعه فرصت هایی است که این تحول، در اختیار 

ما قرار داده است. 
مجموعــه محدودیت هایــی که از ایــن زاویه با آن 
دســت به گریبان هستیم، میراث نامناســبی است که از 
دوره ســال های ۱۳۸۴ تا ۹۲ برای اقتصــاد ایران باقی 
ماند. در این دوره، ایران به کشوری تبدیل شد که بارها و 
بارها در مقیاس جهانی به عنوان دارنده رتبه اول خروج 
ســرمایه های انســانی انتخاب شــد. بنابراین مجموعه 
شــوک هایی که در دولت قبلی به نظام تصمیم گیری و 
نظام اجرائی کشور وارد شد، یک دولت به معنای دقیق 

کلمه ناتوان و کم بنیه را میراث گذاشت. 
مســئله بعدی خروج ســرمایه های مادی بود که، 
اندازه گیری با بعضی از مقیاس ها، نشان دهنده افزایش 
غیرقابل تصور خروج سرمایه مادی از کشور بوده است. 
چنانچه در ســایت بانک مرکزی منعکس اســت، فقط 
در فاصله ســال های ۱۳۸۴ تا ۸۹ کــه حتی هنوز موج 
جدید تنش های شدت یافته و تحریم های افزایش یافته 
را نیز نداشتیم، براساس ضابطه تحولات خالص حساب 
سرمایه، خروج سرمایه مادی از ایران در آن دوره زمانی 
۱۲۵ برابر افزایش یافته است. باید بررسی کنیم و درس 
بگیریــم از اینکــه در آن دوره، در رابطه دولت و مردم 
چه تحولی پدیدار شــده که چنین واکنشی را به همراه 

داشته است. 
پس در رابطه با آن دو مؤلفه کلیدی، ســرمایه های 
انسانی و ســرمایه های مادی، که باید برای حل وفصل 
گرفتاری های کشور در دسترس باشد، دولت قبل میراث 
فاجعه باری باقی گذاشــته، ولی ارزیابــی تحلیلی من 
حکایت از این دارد که بدترین میراث و شاید ماندگارترین 
و خســارت بارترین میراث، ســاختار نهادی دوره دولت 
قبلی اســت کــه به یــادگار مانده اســت، یــک نظام 
قاعده گــذاری و پاداش دهی که در ابعاد بی ســابقه ای 
محرک رانت، ربا و فســاد بوده و برخوردهای صادقانه 
و تلاش هــای عالمانه بــرای بهبود وضعیــت را تنبیه 
می کــرده و به فرصت طلبــی و مفت خوارگی در ابعاد 
بی ســابقه ای پاداش می داده اســت. این میراث بسیار 
خطرناک و تأثیرگذاری اســت که به گمــان من نیروی 
محرکه آن رفتارهــا در رابطه با ســرمایه های مادی و 
انســانی نیز همین بوده اســت و باید امیدوار بود که در 
شــرایط جدید با فهم وزن و ضریب اهمیت این مسئله، 

نظــام تصمیم گیری و تخصیص منابــع، متوجه کانونِ 
اصلی نیازمندِ اصلاح شود. 

به نظر ضروری اســت درباره آنچه از دولت قبل به 
میراث مانده به صورت عملی و شــفاف از دستگاه های 
مربوط گزارش هایی داده شــود. متأسفانه در این زمینه 
به جــای برخــورد عالمانــه و کارشناســی، برخوردی 
سیاســت زده مشــاهده می کنیــم و در ایــن برخــورد 
سیاســت زده، بیش از اینکــه آگاه کردن مــردم و درک 
بایســته های این شــرایط، مقصود باشــد، بیشتر رقبای 
دولت مخاطب هســتند، تا ساکت بنشینند. در تصویری 
که داده می شــود حلقه تکمیلی مهمی که تا به امروز 
نیز به صورت نابخشــودنی فراموش شده، ارائه تحلیل 
از چرایی شــکل گیری آن اوضاع بود. متأســفانه دولت 
جدیــد، کوتاهی های بزرگی در ارائــه تحلیل روش مند 
مبتنی بر یک پایه نظری که دقیقا دلیل ایجاد این شرایط 
را روشــن کند، داشته اســت. در غیاب چنین تحلیلی، 
همیشــه این احتمال وجود دارد که اشتباه های گذشته 
با تفاوت در شــیب و شدت، دوباره امکان وقوع و تکرار 

داشته باشد. 
در بحثــی که به مناســبت ارزیابــی لایحه بودجه 
۱۳۹۳ مطــرح کردم این نکتــه را به دولت گفته بودم 
که این طرز برخورد با بودجه ۹۴ به هیچ وجه بایســته 
شرایط کنونی کشور نیســت و اکنون می بینیم که آثار 
و عوارض آن بروز می کند. اشــتباه اول، رشد چشم گیر 

هزینه های دولت برای ســال ۹۴ 
بود. در شــرایطی که فشارهایی 
بــه کیفیت زندگی مــردم و بنیه 
تولیدی کشــور وارد می شــود و 
افزایش  غیرمتعارفــی  طــرز  به 
افزایــش هزینه هــای  می بایــد، 
دولــت نــه عادلانه اســت و نه 
عالمانه. اشتباه فاحش دومی که 
در جهت گیری های لایحه بودجه 
۹۴ وجــود داشــت و متأســفانه 
مجلس نیــز آن را تشــدید کرد، 
موبوط  مالیات گیری  مســئله  به 
این مسئله در شرایطی  می شود. 

اتفــاق  افتــاده که گفتــه می شــود در ســال ۱۳۹۳ 
موجودی انبار بنگاه های تولیدی به قله تاریخی خود 
در پنج ســاله اخیر رســیده؛ یعنی درحالی که یکی از 
بی ســابقه ترین رکودهای تاریخ اقتصــادی معاصر را 
تجربه می کنیم، تولید عمدتا شــرایط بحرانی را سپری 
می کنــد، اما همیــن میزان اندک تولیــد نیز به فروش 
نمی رســد، مالیات نیز افزایش پیدا کرده است. بایسته 
چنین شــرایطی افزایش فشــارهای مالیاتی به مردم 
و تولیدکنندگان نیســت. همه کســانی کــه با اقتصاد 
سیاسی ایران آشنا هستند می دانند نظام مالیات گیری 
ایران به گونه ای است که تیغ برّایی برای درآمدهای با 
منشــأ غیرتولیدی ندارد و از این رو تمام زور خود را به 
مزدبگیران و تولیدکنندگان تحمیل می کند. این مسئله 
از نظر اقتصادی غم انگیز و از نظر اجتماعی و اخلاقی 
غم انگیزتر اســت چراکه افرادی بیشتر در معرض این 
سیســتم مالیاتی قــرار می گیرند که صداقت داشــته 
باشــند. این شایســته اقتصادی که می خواهد توسعه 

پیدا کند، نیست. 
اشتباه ســومی که در بودجه سال ۹۴ وجود داشت 
و مجلس نیز تأیید کرد، مســئله سیاســت های وارداتی 
بود. جهت گیری های مربوط به واردات در ســند لایحه 
بودجه دولت به گونه ای اســت که گویی هیچ تغییری 
در درآمدهای ارزی کشــور اتفاق نیفتاده اســت. حتی 
اگر اتفاقی در واردات نیفتاده بود نیز آن الگوی واردات 
مضمون ضد توســعه ای داشــت، چه برســد به اینکه 
اضطرارهای ناشــی از کاهش درآمد را نیز به آن اضافه 

کنیم. 
قویا معتقــدم دولت باید یک تجدیــد نظر کلی در 
بودجه ســال ۱۳۹۴ برای شــش ماهه دوم سال انجام 
دهد و سه اشتباه فاحشــی که اتفاق افتاده بود را حتما 
مورد بازنگــری قرار دهد. برای دولت این یک مســئله 
بســیار حیاتی و یک نقطه شروع است و با این کار مردم 
را در معــرض منطق های رویکرد اصلاحی دولت برای 
بودجــه ۹۴ قــرار می دهد، با این امید کــه مجلس نیز 
مشــارکت صادقانه و مبتنی بر منافع ملی داشته باشد، 
مردم در جریان واقعیت های کشــور قــرار می گیرند و 

امکان اصلاح و تصحیح نیز فراهم می شود. 
در ســال های پایانی دهه ۶۰ تا سال های میانی دهه 
۷۰ شــاهد افزایش حدود هــزارو ۵۰۰ درصدی نرخ ارز 
توســط دولت بودیــم به این گمان کــه دولت انحصار 

عایدات ارزی را دارد و از این راه می تواند به درآمدهای 
سرشار ریالی برسد، اما بنا به مجموعه دلایل ساختاری 
و نهادی که در گذشــته به آن پرداخته شــده و ازجمله 
بــه این دلیــل که دولــت بزرگ تریــن مصرف کننده در 
اقتصاد کشــور اســت و ازاین رو بزرگ ترین آسیب بیننده 
از سیاســت های تورم زا نیز هست، در فاصله سال های 
۱۳۶۸ تا ۷۵ می بینیم کــه بدهی ریالی دولت به بانک 
مرکزی هشــت برابر و بدهی ریالی شرکت های دولتی 
به سیســتم بانکی ۲۳ برابر افزایش پیدا کرد. در تجربه 
شــوک درمانی اخیــر، در فصــل پایانی ۸۹ تا زمســتان 
۱۳۹۳ دوباره بدهی دولت به سیستم بانکی چهار برابر 
افزایــش پیدا کرده اســت. یعنی این یک ســراب و یک 
توهم برای دولت اســت که فکر کند می تواند از طریق 
دســتکاری قیمت های کلیدی و پیگیری سیاســت های 
تــورم زا برای خود کســب درآمد کنــد. دراین میان، این 
شــوک ها امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان را 
از بین می برد و اقتصــاد را از تولید دور و زمینه رانت و 
ربا و فســاد را مســاعد می کند. این همان چیزی است 
که گرفتارش بوده ایم و در شــرایط فعلــی نیز به دلیل 
رونــد نزولی ادامه دار قیمت نفــت، این خطر همچنان 

وجود دارد. 
 نکته دیگر کــه عنــوان «دام تخصیص های رانتی 
منابــع ارزی کشــور» را بــه آن داده ام، این اســت که 
ایــن خطر وجــود دارد کــه دولت تحت تأثیــر مطامع 
یــک  غیــاب  در  و  رانت جویــان 
برنامه سنجیده و به روش علمی 
مورد ارزیابی قــرار گرفته، بخش 
را  آزادشــده  پول های  از  بزرگــی 
صرف واردات ماشــین آلات جدید 
برای رشــته فعالیت هایی کند که 
هم اکنــون در همان رشــته ها به 
زیــر ظرفیت،  طــرز غیرمتعارفی 
تولیــد می کنیــم و واردات آنهــا 
از منظــر اقتصاد سیاســی، فقط 
می تواند یک عده را از آن رشــته 
بیرون کند تا عــده ای جدید وارد 

شوند. 
نکتــه آخری که می خواهم مــورد توجه قرار دهم، 
دام بی اعتنایــی بــه بحران هایی اســت کــه از طریق 
دامــن زدن بــه فعالیت هــای تشــدید کننده تخریــب 
محیط زیســت در ایران اتفــاق می افتد. متأســفانه در 

ایران نیــز مانند اغلب کشــورهای دنیا، فرودســتان و 
محیط زیســت، صدایــی در نظام هــای تصمیم گیری و 
تخصیص منابع ندارند و قربانیــان بزرگ در نقطه های 
عطف هســتند. باید به اعتبار هزینه های بزرگی که این 
مسئله در آینده برای بقای کشور دارد، یک چاره اصولی 
در این زمینه اندیشــیده شــود. اینجا دیگر فقط مسئله 
توزیع رانت نیســت بلکه بقای کشور مطرح است. اگر 
برای راضی کــردن گروه های پرنفوذ، دوبــاره امتیازات 
جدیدی به آن رشــته فعالیت هایی که آب بری شــدید 
دارند، کیفیت محیط زیست را تخریب می کنند و توانایی 
و ظرفیت چندانی نیز برای خلق فرصت شغلی ندارند، 
داده شود؛ همه ضرر خواهند کرد حتی همان هایی که 

با انگیزه های رانتی به دنبال چنین امتیازاتی هستند. 
در ادبیات توســعه گفته می شــود وقتی که اقتصاد 
سیاســی دچار از کارکرد افتادگی می شــود راه نجات، 
بازآرایی بنیادی ســاختار نهادی اســت، اما این مسئله 
با مقاومت های جدی روبرو اســت. در اینجا سوال این 
است که آیا راه میانبری وجود دارد؟ پاسخی که تا امروز 
در اقتصاد سیاسی توســعه داده شده این است که راه 
میان بــر، تقدم طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فســاد 
نسبت به اصلاحات ریشه دار و سیستمی نهادی است. 

در شرایط کنونی ایران، به نظر می رسد آن منطقی که 
در ادبیات توسعه مطرح است بسیار جدی موضوعیت 
دارد. گفته می شود اصلاحات رادیکال نهادی به شدت 
زمان بر اســت درحالی که روی مســئله مبــارزه ملی با 
فســاد، بهتر می توان عزم ملی را برانگیخت. مهم ترین 
ویژگی برنامه های ملی مبارزه با فســاد، این است که بر 
محور بازدارندگی و پیشــگیری استوار هستند و بنابراین 
می تواننــد مبارزه با فســاد را ثمربخــش و مؤثر کنند. 
نکتــه کلیدی به لحاظ تحلیلی در این ماجر این اســت 
که رانت و ربا و فســاد، بازی اقتصادی را در کادر بازی 
بــا جمع صفر تعریــف می کند. یعنی آن نــوع از بازی 
که برخــورداری و بهره مند شــدن گروهی بــه معنای 
محرومیت گروهی دیگر اســت و گفته می شود وقتی با 
فســاد و رانت مبارزه می کنید بستری فراهم می شود تا 
بازی اقتصادی به ســمت بازی مبتنی بر علم و قانون و 
برنامه و بهره وری، یعنی یک بــازی برد- برد برود. این 
بسترســازی برای شرایط کنونی ایران نسبت به هر دوره 

تاریخی دیگری حیاتی تر است. 
نکته ای کــه بایــد صمیمانه و مشــفقانه با دولت 
محتــرم در میــان گذاشــت، ایــن اســت که شــرایط 
کنونی ایــران و وجود بحران هایی ماننــد بحران آب و 
محیط زیست که مســئله بقا را در ایران تحت تأثیر قرار 
می دهد، اقتضا می کند که پایبندی عملی بیشــتری به 
برخورد برنامه محور وجود داشته باشد. باز در این زمینه 
می بینیم هــر اتفاقی که رخ می دهــد از جانب دولت 
اعلام می شــود که راهکارهایی اندیشــیده شــده، ولی 
در عمــل هیچ اتفاقی نمی افتد. دولت باید دو مســئله 
را جــدی تلقی کنــد. یکی برخورد شــفاف و صادقانه 
بــا مردم و دیگــری مبنا قراردادن علــم به جای منافع 
جناحــی و باندی در تحلیل ماوقــع. اگر انتظار برخورد 
همدلانــه از مردم داریم باید آنهــا را صادقانه از آنچه 
وجــود دارد مطلع کنیم. برای مثال در شــرایط فعلی 
گروه های شناخته شده ای در اقتصاد سیاسی ایران بسیار 
به تب انتظارات در دوره پساتحریم دامن می زنند. بسیار 
ضروری اســت که دولت اعلام کند تا پایان امسال هیچ 
گشایش مشــخصی اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه همه 
این آمد و شدها در دوره زمانی مثلا اواخر سال جاری و 

اوایل سال آتی آشکار خواهد شد. 
سخنرانی در م ؤسسه دین و اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۵/۸

فرشاد مومنی  نسبت به اختصاص  رانتی ارزهای بلوکه شده هشدار  داد

ارزهایی برای نورانت جویان

این خطر وجود دارد 
که دولت تحت تأثیر مطامع 
رانت جویان و در غیاب یک 

برنامه سنجیده و به روش علمی 
مورد ارزیابی قرار گرفته،

بخش بزرگی از پول های آزادشده 
را صرف واردات ماشین آلات جدید 

برای رشته فعالیت هایی کند
که هم اکنون در همان رشته ها 

به طرز غیرمتعارفی زیر ظرفیت، 
تولید می کنیم

 مصطفى رناسى
 نایب رئیس اتاق اصفهان
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